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روان پزشکیآسیب به ۳ بیمارستان 
درباره  روزبه  بیمارســتان  رئیس  ایسنا: 
آسیب به بیمارســتان های روان پزشکی 
گفت: «ســه بیمارستان روان پزشکی در 
جریان جنــگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی 
ســوم آســیب دیده انــد». امیرحســین 
جعفــری درباره آســیب های نهادهای 
گفــت:  خدمت رســان  و  اجتماعــی 
و  اجتماعــی  نهادهــای  از  «بســیاری 
خدمت رســان در جریان جنگ تحمیلی 
رمضان دچار آسیب شــدند که یکی از 
این آسیب ها به بیمارستان روان پزشکی 
روزبه وارد شد». او با بیان اینکه آسیب 
بــه بیمارســتان های روان پزشــکی به 
افزود:  جنگ رمضان محدود نمی شود، 
«بیمارستان های روان پزشکی نه تنها در 
جنگ رمضان، بلکه در جنگ ۱۲روزه نیز 
آسیب دیدند. بیمارســتان روان پزشکی 
فارابی کرمانشاه در جریان جنگ ۱۲روزه 
آســیب  دید». رئیس بیمارســتان روزبه 
روان پزشکی  بیمارستان  «دو  داد:  ادامه 
«روزبه» و «دل آرام ســینا» نیز در جنگ 
تحمیلی رمضان دچار خسارت شدند».

به جنگ زده هاپرداخت اجاره ۴۰ میلیونی
اعضای شــورای شــهر  از  یکــی  ایلنا: 
خبــر داد: «بــه آســیب دیدگان ودیعه 
مســکن و اجاره بها پرداخت می کنیم». 
براساس اعلام محمد آقامیری، شورای 
شــهر مصوب کرد  شــهرداری به افراد 
آســیب دیده از جنگ، دو میلیارد تومان 
ودیعه مســکن پرداخت کنــد. او ادامه 
داد: «عــلاوه بــر ودیعــه، اجاره بها نیز 
تــا ســقف ۴۰ میلیــون تومــان در نظر 
گرفته شده است». براســاس اعلام او، 
خانه هایی که آســیب جزئــی دیده اند، 
ماننــد شکســتن شیشــه، در و پنجره، 
در حال بازســازی هســتند و بازســازی 
خانه هایی که آســیب بیشتری دیده اند 
نیز بــه زودی آغــاز می شــود. در حال 
حاضر هم افراد آســیب دیده در هتل ها 

اسکان داده شده  اند. 

روایت ایرانیان خارج از کشور از روزهای پر اضطراب در وطن و نگرانی 
از وضعیت خانواده هایشان

در غربت تنهاتر شدیم

صــدای انفجار، دود و تغییر رنگ آســمان، در ایران تا چند روز پیش به 
اتفاقی روزانه تبدیل شده بود. در این شرایط ایرانی ها نگران کشور، مردم 
و خاکشان هستند؛ حتی اگر کیلومترها دورتر از خاکشان نفس بکشند. مهاجران 
ایرانی که در اقصی نقاط این کره خاکی به سر می برند، هرکدامشان چندین سال 
یا حتی دهه ها را دورتر از کشــور خود گذرانده اند و این روزها، در شــرایطی که 
قطعی اینترنت بین المللی سبب شده امکان گفت وگو و تماس با خانواده خود 
را به قرار گذشــته نداشته باشند، روزها را زیر ســایه هولناک نگرانی بگذرانند؛ 
نگرانی عزیزانشــان در ایران، آســیب به زیرســاخت های کشــور و مردمی که 
نمی شناســند اما با آنها میلیون ها ژن مشــترک دارند و آنها را «هم وطن» صدا 
می زننــد. این گزارش حال و روز تعــدادی از مهاجرانی ایرانی در کشــورهای 

مختلف را در دوره قبل از آتش بس  روایت می کند.

من را در ایران دفن کنید
«آرامش مــردم اینجا آزارم می دهد»؛ این را «مژده» می گوید که ۱۰ ســالی 
می شــود به آلمان مهاجرت کرده اســت. او با بغضی که یک لحظه هم قطع 
نمی شــود، ادامــه می دهد: «از زمان حمله آمریکا و اســرائیل بــه ایران دیگر 
نمی توانــم با همــکاران آلمانی ام غذا بخــورم و حرف بزنــم؛ از آدم هایی که 
دغدغه شــان دغدغه من نیســت و زندگــی روتین خود را دارند فــراری ام». او 
دربــاره نظر خارجی ها درمــورد این جنگ می گوید: «آنهــا می گویند ایران هم 
مثل افغانســتان، عراق و سوریه می شــود. اما من جواب می دهم که ایرانی ها 
فرق دارند، ما عاشــق وطن مان هستیم». «مژده» خود را شیفته ایران می داند و 
می گوید پس از تجربه جنگ ۱۲ روزه بیش از همیشــه به این شیفتگی و عشق 
بی حد وحصر پی برده اســت: «برای من تمام خاک ایران عزیز است. این رنجی 
که می کشیم ارزشمند اســت. کسی که وطن ندارد هویت ندارد. من هیچ وقت 
آلمانی نمی شــوم و بچه هایم هم همین طور. بعد از شــروع جنگ به همســر 
آلمانی ام گفتم اگر جانم را از دســت دادم، جنــازه ام را در ایران دفن کند؛ باید 
برگــردم به خــاک خودم». مژده بیمــاری خود ایمنی دارد و بعــد از حمله به 
ایران، سلامتی  اش به دلیل اســترس بالا، به  وضوح بدتر شده است. او با اشاره 
به بیماری اش می گوید: «با اینکــه رو به بهبود بودم اما به تازگی راه رفتن برایم 
ســخت شــده و کند حرکت می کنم. ابروها و مژه هایم هم شــروع به ریختن 
کرده اند. همه  چیز مثل یک کابوس اســت». او در نهایت حسش به ایران را در 
دو بیت شعر بیان می کند: «تو آن آغوش بی اندازه هستی، برای بستر تنهایی من/ 

من از چشم تو می بینم جهان را، تو ای آینه بینایی من».

در غربت تنهاتر شدیم
«رامین» ۴۶ ساله است و بیش از ۲۰ سال است در اسپانیا زندگی می کند. او 
با تمام خانواده اش در جوانی به خارج از کشــور مهاجرت کرده؛ بنابراین کسی 
را در ایران ندارد که نگران ارتباط گرفتن با آنها باشد. رامین دوستانی از قشرهای 
مختلف دارد که به تازگی و با شروع جنگ با برخی از آنها مجبور به قطع ارتباط 
شــده است؛ قطع ارتباطی که برای او تجربه جدیدی از زندگی را ساخته است. 
«یادم نیســت آخرین بار  کی با مادرم صحبت کردم»؛ «آوا» ســه سال است به 
ایتالیا مهاجرت کرده و دانشجو است. او از دلهره ای که این روزها تحمل می کند، 
می گوید: «آخرین باری که با مادرم درســت و حســابی حــرف زدم را به خاطر 
نمی آورم. منتظرم کســی از داخل ایران، شانســی به نت وصل شود تا احوال 
خانواده ام را بپرســم». او ادامه می دهد: «دانشجویان به  دنبال اپلیکیشن های 
مختلفی هســتند تا شاید بتوانند لحظه ای با خانواده شان تماس بگیرند. ضمن 
اینکه تمــام این برنامه هایی که بــرای تماس گرفتن بــا خانواده هایمان داریم 
پولی اســت و به خاطر آن هزینه قابل توجهی به ما و خانواده هایمان تحمیل 
می شــود. اما چاره ای نداریــم». آوا که از داخل ایران با روان درمانگر و اســتاد 
برنامه نویســی اش در ارتباط بوده، حالا تماس با آنها را هم از دست داده است. 
او توضیح می دهد: «هزینه تراپیست و کلاس های برنامه نویسی در ایتالیا بسیار 
بالاســت، برای همین من از طریق آنلاین در ایران با تراپیست در ارتباط بودم. با 

قطعی اینترنت ایران، دیگر استفاده از این گزینه ها هم برایم ممکن نیست».

گناه دور بودن از وطن
«فرید» از اهالی شهرهای جنوب غربی ایران است که در جنگ هشت ساله 
ایــران و عراق، زیر بمباران دشــمن زندگی کرده بود. او حالا و بعد از گذشــت 
چندین دهه در  حالی  که ساکن هلند است، شرایط فعلی را با آن  روزها مقایسه 
می کند: «من تجربه جنگ را دارم؛ اولی ســال ها پیش در وطن و حالا اینجا در 
هلنــد و دور از وطن. باید اعتراف کنم حســی که امروز تجربه می کنم بســیار 
ســخت تر است؛ زیرا از عزیزانم دور هستم و نگران احوال آنها. همچنین گاهی 
احســاس گناه عجیبی هم به ســراغم می آید؛ گناهِ دور بودن. انگار بخشــی از 
من هنوز آنجاســت و آنجا ایســتاده ام، دور از خیابان هایی که می شناسم، دور 
از مردمی که زبان نگاهشــان را می فهمم؛ و فقط می توانم نگاه کنم، فکر کنم 
و نگران باشــم. مهاجرت فاصله می آورد، امــا درد را کم نمی کند. گاهی حتی 
آن را عمیق تــر می کند». «فرید» مخالف جنگ اســت و امیــدوار به آینده؛ این 
امیــد را حتی در صدای او می توان حس کرد وقتی می گوید: «جنگ همیشــه 
انسان را می بازد، حتی وقتی کسی ادعا می کند که پیروز شده است. با این حال 
هنوز چیزی در من زنده است؛ امید. امید به روزی که ایران نه با صدای انفجار، 
بلکه با صدای زندگی شــناخته شــود. روزی که مردمــش بتوانند بدون ترس، 

فقط زندگی کنند».

فقط می خواهم صدای مردمم باشم
درست هشت سال می شود که «نیما» از ایران مهاجرت کرده است. مقصد 
اولیه او پاریس بود اما نتوانســت در آنجا بماند. ساحل را بیشتر دوست داشت 
و همین شــد که کارش را تغییر داد و به جنوب اسپانیا رفت تا به قول خودش 
«در آرامش دریا زندگی کند». زندگی برای او اما مسیر دیگری ساخته بود: «آدم 
با خودش فکر می کند که اگر به جایی برود که شــرایط بهتر باشــد، زندگی هم 
بهتر می شود. اما وقتی دور می شود می فهمد که دوری بهترین راهکار نیست. 
دو سال اول خوب بود اما به مرور مهاجرت روی قلبم سنگینی کرد و با هر خبر 
بدی که از ایران می رسید، راه نفس کشیدن در اینجا سخت و سخت تر می شد». 
او حالا در روزهــای جنگ، بدترین دوران عمرش را ســپری می کند: «وقتی در 
تصــادف رانندگی خواهر کوچکم را از دســت دادم فکر می کردم دیگر زندگی 
بدتر از این نخواهد شــد، اما حالا فهمیدم که چرا همیشه بدتر از بد هم وجود 
دارد. تماشــای مردم کشور زیر موشکباران بدترین بدی است که ممکن بود در 
جهان رخ دهد». برای همین هم همه توان نیما متمرکز بر انتشار صدای مردم 
ایران اســت: «در این مــدت خیلی فکر کردم که چه کاری از دســتم برمی آید، 
به خصــوص که اینترنت بین المللی قطع اســت و نمی توانیــم صدای آنها را 
درســت بشنویم. در نهایت به این نتیجه رسیدم که باید تمام توانم را بر صدای 
مردم کشــورم متمرکز کنم. صدای آنها باشم و دســت کم در فضای پیرامونی 

خودم، به پژواک حرف های آنها بپردازم».

گزارش «شرق» از آنچه بر گروهی از بیماران صعب العلاج برای درمان و تهیه داروهایشان در جنگ اخیر گذشت

زخم جنگ بر صورت بیماران
خبرخوان گزارش

جامعهجامعه

نگرانی برای تهیه دارو
بیماران مبتلا به ســرطان، قبل از شــروع جنگ هم با کمبود و گرانی دارو روبه رو بودند و حالا این 
روزها نگرانی شــان برای تهیه دارو بیشــتر هم شده اســت. خانواده این بیماران از روزهای آتش بس 
می گویند که مشــخص نیســت شرایط چقدر سخت تر شــود، مثل مســعود که دوره شیمی درمانی 
خواهرش با جنگ تلاقی پیدا کرده بود و ســختی های زیادی متحمل شد: «قبل از شروع جنگ هم ما 
برای تهیه داروها، با مشکل مواجه بودیم. مشکل اصلی ما تهیه داروهای خارجی بود، چون داروهای 
ایرانی برای بیمار ما عوارض داشــت. از طرفی هزینه داروهای خارجی هم مشخص است، اما در این 
روزها، قیمت داروهای مورد نیازمان چهار تا پنج برابر شد و در کنارش این داروها پیدا هم نمی شوند». 
او می گوید که مشــکلات بیماران مبتلا به ســرطان بسیار زیاد است و در شرایط جنگ بیشتر هم شده 
اســت: «برای مثال هر جلسه شــیمی درمانی برای بیمار ما حدود صد تا ۱۵۰ میلیون تومان می شود 
که هر دو هفته یک بار باید این هزینه ها را پرداخت کنیم. با اینکه بیمار ما بیمه تکمیلی دارد ولی از 
آذرماه تاکنون هنوز بیمه با ما تســویه نکرده اســت. همه اینها برای خانواده ها فشار است». به گفته 
او، برخــی از داروخانه ها از فروش داروها خودداری می کنند، در حالی که دارو را در قفسه های شــان 
دارند: «بارها برای تهیه دارو به برخی از داروخانه ها رفتم و نتوانستم دارو تهیه کنم ولی همان موقع 
وقتی از طرف فردی آشــنا اقدام کردم، دارو را به من دادند. همه اینها در زمان جنگ بدتر هم شــده 
اســت. مثلا چون خون این بیماران رقیق می شود، باید آمپول های ســه ماهه ای تزریق کنند تا عادت 
ماهانه آنها عقب بیفتد. این دارو را نوبت قبل، کمتر از یک میلیون تومان تهیه کرده بودیم و ســه روز 
قبل برای همان آمپول سه میلیون و خرده ای پرداخت کردیم. همه اینها مشکلات عیانی است که هر 
فردی نصف یک روز به داروخانه های مهم سطح شهر برود، متوجه سردرگمی آدم هایی که آنجا در 

رفت و آمد هستند، می شود».

بیماران تالاسمی و اضطرابی که در جنگ بیشتر شده
روز اول جنگ، هلیای ۱۲ ســاله از مادرش پرســید: «تزریق خون من چه می شود؟». لیلی مادر این 
دختر خردســالِ مبتلا به تالاسمی است. او ۴۰ روزی را روایت می کند که همه خانواده نگران دریافت 
خــون دخترشــان بودند: «همه مــا از روز اول فقط به دریافت خون هلیا فکــر می کردیم ولی اینکه 
خودش هم این نگرانی را به زبان آورد، واقعا برای همه ما سخت بود. حتی پیش از شروع جنگ هم 
برای تهیه دارو، به ویژه خارجی آن مشــکل داشتیم. خانه ما در محله ای است که مرتب مورد حمله 
قرار می گرفت و برای همین ما به شهرســتانی در مرز و نزدیک آذربایجان رفتیم. دختر ما هر ماه باید 
خون دریافت کند و برای دریافت خون فروردین ماه، از مراکز تهران، مرکزی برای بیماران تالاسمی در 
تبریز را معرفی کردند. ما هر بار دو کیسه خون دریافت می کنیم ولی این مرکز به ما اعلام کرد با توجه 
به شرایط جنگی، فقط یک کیسه خون می دهد. بعد از بی نتیجه ماندن پیگیری های فراوان برای تهیه 
خون از شهرهای دیگر، مجبور شدیم برای تهیه خون، هزار کیلومتر طی کنیم و به تهران باز گردیم. با 
توجه به شرایط جنگی، بیمارستان مفید بسیار شلوغ بود. در همان سالنی که ما همیشه تزریق را انجام 
می دهیم، دو تا ســه برابر جمعیت حضور داشــت. به شکلی که به دلیل شلوغی تخت و صندلی ها 
برای دریافت خون، هیچ کودکی همراه نداشــت. دختر ما پنج ســاعت روی صندلی چوبی ســختی 
نشسته بود تا دریافت خونش تمام شود، د ر حالی که باید حتما روی تختی دراز می کشید. تمام نگرانی 

ما دریافت خدمات درمانی برای بیمارمان است».

در برخی استان ها به تهرانی ها خدمات نمی دادند
تزریق منظم خون برای بیماران تالاســمی حیاتی است. یونس عرب، مدیرعامل انجمن تالاسمی 
ایران، با توجه به روزهای جنگی که گذشت، در صحبت هایش مردم را به اهدای خون دعوت می کند و 
برای «شرق» توضیح می دهد: «بیماران تالاسمی جزء معدود بیماران خاص هستند که باید به صورت 
مداوم و منظم دو تا سه هفته یک بار برای دریافت خون به بیمارستان ها مراجعه کنند. در تمام روزهای 
جنگ مراکز مشخصی که اعلام کرده بودیم، این خدمات را به بیماران ارائه دادند. به ویژه مراکزی که در 
شمال کشور هستند، چون جمعیت بالایی از تهران به این مناطق سفر کرده بودند، برای همین خدمات 
در این مناطق را افزایش دادیم». او ادامه می دهد: «موضوع دیگر اهدای خون است که با وجود جنگ 
و خســارت به ۲۹۰ مرکز درمانی، باز هم مردم برای اهدای خون در مراکز درمانی حاضر شــدند. حتی 
در سیستان و بلوچستان که بیشتر روزهای سال کمبود خون داشتیم، در این روزها آنجا هم کمبود خون 
جدی وجود نداشت. از طرفی بیماران ما باید از دارو هم استفاده کنند؛ از سه ماه قبل وزارت بهداشت 
هماهنگی های خوبی انجام داده بود که داروهای ســاخت داخل مورد نیاز را برای یک ســال آینده به 
شــرکت های توزیع داده بود. حتی در بحث واردات هم چند قلم داروی تزریقی وارداتی به دست مان 
رســید که دو تا از آن چند روز قبل از جنگ و یکی از آنها در همین روزهای جنگ به شــکل زمینی از 
مرزهای کشور وارد شد. همین ها نیاز بیماران کشور را تا شش ماه آینده تأمین خواهد کرد». با همه اینها 
عرب تأکید می کند که مشکل آنها فقط یک داروی خوراکی است که شرکت سوئیسی باید آن را تأمین 

کند. او در پاسخ به خانواده های دارای بیمار تالاسمی که هنوز در سفر به سر می برند، توضیح می دهد: 
«این روزها هر خانواده ای که بیمار تالاسمی دارد، به هر نقطه از کشور که سفر می کند، باید از همکاران 
ما در مراکز مختلف استانی برای پیداکردن مرکز درمانی نزدیک شان سؤال کنند. ممکن است در شهری 
به دلیل تعداد کم بیمار تالاسمی تنها یک بخش کوچک برای این بیماران وجود داشته باشد و در استان 
دیگر این تعداد بیشتر باشد. این را هم در نظر بگیرید که ما بدسلیقگی هایی در این موارد داشتیم؛ مثلا 
در یکی از استان ها، به بیمارانی که از تهران رفته بودند، خدمات نمی دادند، در حالی که اصلا حق چنین 
کاری را ندارند. این موارد مربوط به رفتار شــخص است و ارتباطی با قواعد کلی سیستم درمان ندارد. 
با این حال اگر خانواده بیماران برای دریافت خدمات در این روزها با مشــکل روبه رو شــدند، با شماره 
۸۸۹۱۸۵۸۸ دفتر مرکزی از هشــت صبح تا پنج عصر تمــاس بگیرند تا همکاران ما آنها را راهنمایی 
کنند». با وجود نگرانی ها از حملات موشــکی به مراکز حمایتی بیماران، اوایل فروردین خبر رسید که 
مرکز دیالیز کرج تخریب شده است؛ این اتفاق در زمان موشکباران محدوده انبار نفت فردیس رخ داد 

که منجر به آتش سوزی گسترده در این مرکز شد.

کمبود ۳ داروی مهم بیماران هموفیلی
اما موضوع محدود به بیماران تالاســمی نمی شــود؛ بیماران هموفیلی هم در این مدت و حتی 
قبل از جنگ، با کمبود برخی داروهایشــان مواجــه بودند. احمد قویدل، عضو مجمع عمومی کانون 
هموفیلی ایران،  به «شرق» می گوید:  در دوره جنگ اخیر بیماران هموفیلی برای تهیه داروهای  خود 
با مشــکل مواجه نبودند، اما مسئله کمبود برخی از داروهاســت که در این دوره تشدید شد و زمانی 
که درخواســت کمک های بین المللی کردند، گفتند که امکان ارســال دارو وجود ندارد. او در توضیح 
بیشــتر می گوید: «مشــکلی که وجود دارد، از نظر تحریم هاست؛ تحریمی اســت که برای اعتبارنامه 
یا همان ال ســی بانک ها ایجاد و منجر شده واریزی نتواند انجام شــود». آن طور که قویدل می گوید، 
در  حال  حاضر ســه داروی هیومیت، فیبرینــوژن و فاکتور ۱۳ اســت؛ داروی هیومیت برای بیمارانی 
اســت که مبتلا به ون ویلبراند هســتند. این بیماری بر اثر اختلال ژنتیکی ایجاد و منجر به خون ریزی 
و لخته شــدن خون می شود: «این داروها آن قدر حیاتی اســت که جایگزین شان فقط داروهایی است 
که به صورت غیرکنســانتره خونی تهیه می شود و از طریق پلاسما به دست می  آید؛ بنابراین سازمان 
انتقال خون می تواند نقش زیادی داشــته باشــد. البته در این مدت حمایت مردم برای اهدای خون 
بســیار بالا بوده ، اما نکته اینجاست که این داروها فقط برای زنده نگه داشتن بیماران است و سلامتی 

آنهــا را حفظ نمی کند». به گفته قویدل، در میان تمام اســتان ها، بیماران 
سیستان و بلوچســتان بیشترین نیاز را به فاکتور  ۱۳ دارند که حتی در جهان 
بالاتریــن نیاز را دارنــد: «اگر در جهان آمار بیمارانی کــه نیاز به فاکتور ۱۳ 
دارند، دو رقمی باشد، اســتان سیستان و بلوچستان بیش از ۸۰۰ تا ۹۰۰ نفر 
بیمــار دارد، در حالی کــه چندین ماه اســت یک عدد هم از ایــن دارو پیدا 
نمی شــود. این بیماران بیشــترین مخاطره را برای خون ریزی مغزی دارند 
و قرارگرفتن در شــرایط جنگ و استرس ناشی از آن، این موضوع را تشدید 
می کند». بر اســاس اعلام او، از فدراســیون جهانی هموفیلی درخواست 
شــد تا این دارو را با توجه به شرایط ایران، ســریع تر بفرستند، اما آنها جز 
واژه «متأسفیم» پاسخ دیگری ندادند: «بیشترین سرمایه و پشتیبانی از این 
فدراســیون از سوی کشورهای اروپایی انجام می شود و آنها عملا از کمک 
به ایران خودداری کردند. یک باور نادرســت وجود دارد که می گویند دارو 
تحریم نیســت، در حالی که این طور نیست؛ شــاید خود دارو تحریم نباشد 
ولــی برای خرید دارو باید پول جابه جا کرد، اما راه ارتباطی بانکی به دلیل 
تحریم ها بسته شده است. وقتی واردات دارو را پیگیری می کنیم، می گویند 
به کجا بفرستیم؟ یا از ما می خواهند که اسامی پرسنل سازمانی را که قرار 
است برایش این داروها فرستاده شود، بدهیم تا آنها چک کنند و ببینند که 
آنها در فهرست تحریمی ها قرار دارند یا خیر». او ادامه می دهد: «ما اعلام 
کردیم بر اســاس مقرارت جنگی، این داروها را باید تحویل صلیب ســرخ 
بین المللی بدهند و از طریق هلال احمر، این داروها به دســت ما برسد. ما 
بیشــترین نگرانی مان برای فاکتور ۱۳ است، اما متأسفانه هنوز چیزی برای 
ما نفرســتاده اند». به گفته قویدل، در ایران دو تولید کننده فاکتور هشت در 
تهران و مشــهد وجود دارد که در  حال  حاضر مشــغول فعالیت هستند: 
«نگرانی ما از بابت موشکباران کارخانه های تولید دارو بود. هر بار که خبر 
موشکباران می رسید، می ترسیدیم نکند کارخانه های تولید داروی بیماران 
هموفیلی را هدف قرار داده باشند. البته فاکتور هفت را هم تولیدکنندگان 

داخلی تولید می کنند».

نسترن فرخهمهسا کسنوی
آتش بیماران به ویژه بیماران خاص برای تهیه داروهایشــان و 
ادامه درمان، در دوره جنگ شعله ور شده است؛ با اینکه سازمان 
غذا و دارو و وزارت بهداشــت خبــر از آرامش در بــازار دارو 
می دهند، اما آن طور که بیمــاران می گویند، هم داروها افزایش 
قیمت درخور توجهی داشته اند، هم در بخش هایی برای گرفتن 
درمان با مشــکل مواجه شــده اند و هم اینکه برخی از داروها با 
کمبود مواجه شده است؛ به ویژه برای بیماران هموفیلی. بیماران 
دیالیزی، تالاســمی، مبتلایان به ســرطان و بیماران هموفیلی 
از جمله گروهی هســتند که در بحران جنگ، خودشان هم دچار 

بحران مضاعفی شده بودند.  
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